
جنگ و صلــح، ازدواج و طلاق، هنــر و ورزش، 
آیین‌ها و مناسک دینی می‌پردازد. این رشتۀ بین 
رشته‌ای خود از پنج بخشِ حدیث اجتماعی، 
کلام  اجتماعــی،  فقــه  اجتماعــی،  تفســیر 
اجتماعی و اخلاق اجتماعی تشکیل می‌شود. 
به شاخه‌های مذکور از آن جهت عنوان الهیات 
اطلاق می‌شــود که همــۀ آن‌ها با متــون دینی 
)قرآن مجید و احادیث( سروکار داشته و هر یک 
با شــیوه‌های اختصاصی مدعیــات، آموزه‌ها و 
احکام دینی را شرح، توضیح و تفریع و توجیه 

می‌کنند.
همین‌طور گفته می شود که :

الهیات اجتماعی1 معرفتی ترکیبی است که از 
بخش‌های مختلف، مانند حدیث اجتماعی، 
فقــه  اجتماعــی،  کلام  اجتماعــی،  تفســیر 
اجتماعی، و اخلاق اجتماعی تشــکیل شــده 
است؛ موضوع آن نیز هم متون دینی مربوط به 
اصل زندگی اجتماعی انسان است و هم لوازم 
و عــوارض و تبعات و آثار ناشــی از آن، همچون 
خانواده و همسرگزینی، کار و تجارت، دولت و 
حکومت، تعلیم‌وتربیت و تبعیض و عدالت؛ 
همچنین این رشــته متــون دینی درجــه اول، 
یعنی آیات و روایات، و متــون دینی درجه دوم، 
یعنی مجموعۀ شــروح و توضیحات و تفاســیر 
و اســتنباطات محدثان، مفسران، متکلمان، 

فقیهان و عالمان اخلاق، را شــامل می‌شــود؛ 
ازاین‌رو، حیات جمعی بشــر و مســائل مرتبط 
با آن –بدان‌گونه کــه در متون دینی، اســامی 
و شــیعی ما مطرح شــده اســت- موضــوع این 
رشــته را تشــکیل می‌دهد. این موضــوع طبعاً 
دارای وحدت اعتباری و انتزاعی است و نه ذاتی 

و حقیقی.
از ایــن نظــر، هــدف از الهیــات اجتماعــی در 
نهایت »دفاع از آموزه‌ها، مدعیات و تشریعات 
دینی اســت؛ یعنی اقنــاع و توجیه دینــداران، 
توضیــح، تعلیم و تبلیــغ مخاطبــان  و مغلوب 
و محکوم‌ســاختن معانــدان«، درحالی‌کــه در 
نظر مــا، الهیــات اجتماعــی و ســپس الهیات 
معطــوف به تمــدن، عــاوه بــر اینکــه بایــد از 
آموزه‌های دینی دفــاع کــرده و در جهت اقناع 
و توضیــح و تعلیم و تغلیب گام بــردارد، باید به 
»تفســیر الهیاتــی« از رخدادهــای اجتماعی و 
»تصرف« در آن نیز اندیشه کرده و آن را هم جزء 
رسالت‌های یک الهی‌دان بداند. در حقیقت، 
در این معنا، رسالت الهیات و الهی‌دان نه صرفاً 
ارائۀ تفســیرهای اجتماعی از دیــن، بلکه ارائۀ 
تفسیرهای دینی از دنیا، تاریخ، و انسان، و آنگاه 
ایجاد حركت و انگیزه برای سوق تاریخ انسانی 
به‎ســوی کمال می‌داند. در این مرحلۀ اقدام، 
الهی‌دان در این منظر نه یك نظریه‌پرداز، بلكه 
یك كنشگر و فعال اجتماعی است كه درصدد 
تهیۀ مقدمات غایت نهایی و سعادت قصوای 

بشر در متن تمدن‌های این‌جهانی است.
در حقیقت، آنچه کــه در بیان فوق نقل کردم، 
کلام اجتماعی اســت که بیشــترین مأموریت 
خود را در دفاع از آموزه‌های اجتماعی می‌بیند. 
کلام اجتماعی، مانند کلام سیاســی که در آن 
تلاش می‌شود آموزه‌های سیاســی دینی مورد 
بررســی، تبیین و دفاع قرار بگیرد، شاخه‌ای از 
علم کلام است و از همین رو هم تابع خصایص 
علم کلام است. این در حالی است که الهیات 
در این گفتــار اعم از علــم کلام در نظــر گرفته 
شــده اســت و برخی از قلمروهــا و موضوعات 
آن را نمی‌تــوان در علــم کلام یافــت و برخــی از 
روش‌های آن نیز خــارج از روش‌هــای رایج در 
علم کلام اســت. الهیات تمدنی به اصطلاحی 
که اینجا آمده اســت صرفــاً تبییــن آموزه‌های 
دینی‌ای که معطوف به تمدن باشــد نیســت، 
بلکه در آن سعی می‌شود دیگر آموزه‌های دینی 
را نیز که مستقیماً در مورد تمدن نیستند ولی 
در مهندســی تمدن قابل‌اعتنا هســتند مورد 
توجه قرار دهد. به‌علاوه، در این الهیات سعی 
می‌شــود از واقعیــات تمدنــی و اجتماعــی نیز 
تفســیر الهیاتی و دینی ارائه نموده و، متناسب 

با تفسیر الهیاتی، راهکارهایی الهیاتی برای حل 
معضلات و بحران‌های تمدنی ارائه نماید. 

خلاصه آنکه رسالت الهیات تمدنی محدود به 
رسالت علم کلام نیست که به دفاع از آموزه‌های 
دینی پرداخته، دینداران را اقناع کند و معاندان 
را محکــوم. الهیــات تمدنــی الهیاتــی فراتــر از 
الهیات اجتماعی در معنای مذکور است. البته 
تشــابهاتی میــان کلام و الهیــات تمدنی وجود 
دارد. مثلاً اینکه وظیفۀ این الهیات مانند علم 
کلام ارائۀ تبیین عقلانی از مسائل اجتماعی در 
اسلام است، و یا اینکه علم کلام و علم الهیات 
تمدنی هر دو بر منابع دینی تکیه کــرده و آن را 
شــاخص و ملاک در مطالعات خود می‌دانند، 
لیکن رسالت الهیات تمدنی نه‌فقط تفسیر و یا 
توجیه آموزه‌های برآمده از وحی، بلکه 1. تفسیر 
الهیاتی از رخدادهای اجتماعی و 2. ایجاد تغییر 
در عرصۀ اجتماعی نیز هســت. به دیگر بیان، 
الهیات تمدنی الف( الهیاتی است معطوف به 
تمدن که بــا رویکــرد و روش الهیاتی )عقلانی-
وحیانی( درصدد تفسیر و تبیین ابعاد ماورایی 
تمدن‌ها و کشــف قوانیــن حاکم بــر تمدن‌ها 
)ســنن ظهور و ســقوط تمدنی( برمی‌آید، ب( 
معضلات اجتماعی و رخدادهای کلان انسانی را 
با رویکرد الهیاتی تفسیر و تبیین می‌کند، ج( در 
حل معضلات تمدنی از پایگاه الهیاتی مشارکت 
می‌کنــد، و د( در طراحی تمدنی نقش الهیاتی 

ایفا می‌کند. 
الهیــات تمدنی را می‌تــوان امــروزه در مباحث 
مربوط به حوزۀ »الهیات و فرهنگ«2، و »الهیات 
سیاســی«3 و »الهیات عمل‌گرا«4 دنبــال کرد. 
لیکن به نظــر می‌رســد مهم‌تریــن الهیاتی که 
امروزه می‌توان الهیات تمدنی را با آن مقایســه 
کــرده و از تئوری‌هــا و روش‌هــای آن در بســط 
الهیات تمدنی استفاده نمود »الهیات معطوف 
به عمل« اســت. الهیات عملی درصدد کشف 
مســائل عینی، تفســیر الهیاتــی از آن،‌ پاســخ 
الهیاتی به آن مشکل،‌ و سپس مسئولیت‌پذیری 
در برابر پاسخ‌های خود به نیازهای واقعی است. 
به بیــان تفصیلی‌تر، الهیات معطــوف به عمل 
)یا الهیــات عملی( اندیشــیدن دربارۀ فرهنگ 
و جامعــه بــه روش الهیاتی اســت. همان‌طور 
که جامعه‌شــناس دیــن دربــارۀ دیــن و ایمان 
دینی بــا روش‌های جامعه‌شــناختی تفســیر و 
تحلیــل می‌کنــد، الهــی‌دان اجتماعــی نیز به 
تحلیل مســائل اجتماعی و واقعیــات بیرونی 
از منظر الهیاتی می‌پــردازد. این نوع از الهیات، 
که مســائل الهیاتی خــود را از »خیابان« )متن 
زندگی مــردم( برمی‌گزیند، در گام نخســت به 
تحلیل و تفســیر الهیاتی از واقعیات اجتماعی 

هر نوع تحلیلی از موضوعات دینی که عقلانی و البته مبتنی بر آموزه‌های وحیانی باشد می‌تواند ذیل عنوان الهیات قرار 
بگیرد و ازآنجاکه الهیات دربارۀ موضوعات اجتماعی تحلیل‌های عقلانی و البته منطبق با آموزه‌های دینی ارائه می‌کند، 

می‌توان اسم آن را الهیات اجتماعی و یا الهیات تمدنی نام نهاد.

تلاش برای حفظ هویت
دو مرد یهــودی در کنیســه‌ای در آمریکا 

دعا می‌‌کنند. 
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